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كه هديه دهنده  احساس مي كنم 
مرا دوست دارد. هديه نشان مهر است 
و هر چه بيشتر،  نشاني از لطفي بالاتر.

ــه بايد در  ــم ك  احسـاس مي كن
ــان دهم؛ با  ــي نش ــر او عكس العمل براب
ــركات و رفتار.  ــات، واژه ها يا با ح كلم
مثلاً مي  گويم: خيلي ممنون، متشكرم، 
چرا زحمت كشيديد و يا... دست تكان 
ــينه مي گذارم،   ــت به س مي دهم، دس

مقداري خم مي  شوم، و يا...
ــگاه مي كنم،  ــراف خود ن ــي به اط وقت
ــي مورد لطف قرار  مي بينم كه اگر كس
گيرد و هيچ عكس العملي نشان ندهد، 
ــرزنش مي كنند و كار او را  همه او را س

نمي پسندند.
 احسـاس مي كنم كه بين قيمت 
ــكر رابطه هست. هر چه  هديه و نوع تش
ــتر و بالاتر و در زندگي  ارزش هديه بيش
من نقشي حياتي تر داشته باشد، به طور 
طبيعي نوع تشكر من و مقدار تشكرهاي 
من افزايش مي يابد. هديه اي كه دريافت 
ــد، شايد  مي كنم،  اگر يك خودكار باش
يك كلمه بگويم. وقتي يك خودنويس 
مي شود، چند كلمه اي با احساس بيشتر 
ادا مي كنم. زماني كه هديه يك سكه يا 
دوچرخه يا رايانه مي شود، عكس العمل 

من به طور كلي تفاوت مي كند. 
ــي عزيز مرا،  يك قدم جلوتر، وقتي كس
ــدن نجات  ــرا از خطر غرق ش ــرادر م ب
مي دهد و يا قلب يا كليه اي به من اهدا 
ــدر درمن تاثير مي گذارد  مي كند، آن ق
كه تا پايان عمر او را فراموش نمي كنم. 
ــكر  هزاران بار در حضور يا غياب او تش
ــاس مي كنم  ــا باز هم احس مي كنم ام
ــا و بارها در خلوت  ــت. باره كافي نيس
ــاس از او ياد مي كنم،  خود با اوج احس

باز مي بينم كافي نيست. 
احسـاس مي كنم كه تشكر خوب 
من زمينه ساز هداياي ديگر است. وقتي 
با ذوق و احساس تشكر مي كنم، هديه 
دهنده به شوق مي آيد و هداياي ديگري 

به من مي دهد. 
شكر نعمت نعمتت افزون كند 

          كفر نعمت از كفت بيرون كند
ــكر من،  نه  ــم كه تش ــاس مي كن احس
ــاز هديه دهنده،  بلكه به دليل  به دليل ني
ــت. با  ــود من اس ــتگي خ ادب و شايس
ــكرم نمي خواهم بگويم اي شخص  تش
ــكر من نياز داري، بلكه  كريم، تو به تش
مي خواهم بگويم من ادب و شايستگي 
ــتم؛ احساس دارم،  دارم. من جماد نيس

انصاف دارم، معرفت دارم.

احسا س 
سپاس گزاري

امام باقـر عليه السـلام، در 
و  خسـته  «منـي»،  سـرزمين 
انجـام مراسـم  از  عرق ريـزان 
بر مي گشت. همين كه در خيمه 
دوسـتان  از  يكـي  نشسـت، 
سـبدانگوري جلـوي حضـرت 
گذاشـت. تا حضرت خواسـت 
انگور ميـل كند، فقيـري وارد 
شـد و كمك خواست. حضرت 
خوشـه ي انگوري به او داد. او با 
بي ادبي گفت: «انگور نمي خواهم 
پول بدهيـد.» امام به او فرمود: 

«خدا خير بدهد.»
او هم دسـت خالي رفـت. امام 
خواسـت انگور ميل كند، فقير 
ديگـري وارد شـد. حضرت به 
فقير دوم چند دانه انگور دادند. 
او با كمـال ادب گرفت و گفت: 

«الحمدالله رب العالمين». 
امام به شوق آمد و يك دو مشتي 
انگور به او داد. او گرفت و گفت: 

«الحمدالله رب العالمين.» 
امام تمام سبد انگور را به او داد. 
او گرفت و گفت: «الحمدالله رب 

العالمين.» 
امـام مبلغي پـول بـه او هديه 
كرد. او باز با ادب گرفت و گفت: 

الحمدالله رب العالمين.»  »
امام مهربان لباس هاي نو خود را 

به او داد و ...

ــنيده ايد كه نماز تشكر از خداست. درباره ي اين احساس با هم كمي فكر كنيم. ما آدم ها  زياد ش
وقتي مورد لطف قرار مي گيريم و كسي به ما هديه اي مي دهد، احساسي پيدا مي كنيم  اگر اين 

احساس را به آزمايشگاه ببريم و با دقت نگاه كنيم، لايه ها و اجزايي در آن مي بينيم .

حجت الاسلام سيد جواد بهشتي


